
  به قلم توني ايوانز

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  فيض هديه دادن
  » زندگي پيروز مسيحي«از کتاب 

  

داري از واعظي است که با افراد در کليسا در مورد نيازي که نسبت به پيشرفت دارند،  داستان خنده

 مقام فرزندان من، اگر قرار است که در«: سخنان خود را با اين کلمات آغاز کرد. کرد صحبت مي

  ».يک کليسا به جلو حرکت کنيم، لازم است که راه رويم

  ».بله جناب کشيش، بايد راه رويم«: يکي از شماسان که در رديف جلو نشسته بود، پاسخ داد

  ».اگر قرار است که پيشرفت کنيم، پس از آن بايد بدويم«: واعظ ادامه داد

  ».بله، جناب کشيش، بايد بدويم«: گفتباز شماسي که در جلو نشسته بود، در تأييد از حرفهاي 

  ».رسد که پرواز کنيم و بعد از دويدن زمان آن مي«: واعظ ادامه داد

  ».بايد پرواز کنيم، بايد پرواز کنيم«: شماس فوق باز تصديق کرد

  ».آوري هدايا رسيده است تا بدان بتوانيم پرواز کنيم حال وقت جمع«: در اين موقع شبان گفت

  ».بايد راه رويم، جناب شبان، بايد راه رويم«: ادو شماس پاسخ د

در واقع، ميزان متوسط افرادي که در آمريکا . متأسفانه اين منش امروزه به کليسا سرايت کرده است

باشد که به مراتب از ده درصدي که خدا از قوم خود  مي% ٥/٢دهند، فقط  به خداوند هديه مي

ميزان پيشرفت ما به سوي پيروزي روحاني همان هديه با اين وجود، چوب . طلبد، کمتر است مي

  ).٢١: ٦متي (» .بود خواهد آنجا در زين تو دل است تو گنج هرجا رايز«. دادن است

  

  ماهيت امانتداري
نمايد، اين است که ما صاحب هيچ چيز  يکي از چيزهايي که براي مردم درک آن بسيار سخت مي

مالکيت تمامي زمين و تمامي زندگان آن را مدعي خدا . نيستيم و خدا صاحب همه چيز است

يعقوب (آيد  گويد که هر چيز خوب از جانب خدا مي کتابمقدس مي). ١١: ٨٩، ١: ٢٤مزمور (است 

١٧: ١.(  

اين واقعيت که ما مالک آنچه که داريم نيستيم، بلکه امانتدار و يا مدير آن هستيم، توسط سليمان 

 خواهد آمد که يحالت به برهنه همچنان آمد، رونيب مادرش حمر از چنانکه«: نيز مطرح شده است
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آييم و لخت هم از دنيا  لخت به دنيا مي«: و به قول آن مثل قديمي) ١٥: ٥جامعه (» برگشت

  ».رويم مي

امانتدار بد آنچه را . گرداند يک امانتدار خود مالکيت خدا را متوجه است و خود را به آن مطيع مي

حيطه . کند دارد و آن را براي اهداف خودخواهانه خود مصرف مي ميکه مال خدا است، بر

گردد، به ديگر سخن هر چيزي را شامل  امانتداري ما شامل وقت، استعداد، منابع و روابط ما مي

  .شود مي

 کارخانه بزرگي است که ٥٠٠امتيازي که خدا به عنوان امانتداران به ما بخشيده است همانند رئيس 

اين فرد کاري انجام . سپارد ها را به يک اخراجي از مدرسه ابتدايي مي ين کارخانهرياست تمامي ا

نداده است که شايسته چنين لطفي باشد، ليکن با اينحال رئيس کارخانه مديريت را به دست او 

  .سپرده است و خود هميشه حاضر است تا چگونگي انجام صحيح اين تجارت را به او نشان دهد

پيروزي . ي يک مدير در مقايسه با زمينه فکري صاحب آن چيز اندکي نيستداشتن زمينه فکر

کنيد و اين  روحاني و شکست روحاني بستگي به آن ديدي دارد که شما در اين زمينه اتخاذ مي

بسياري از مردم به دنبال . توان با خريد خانه و يا اجاره کردن آن به خوبي تمثيل کرد مطلب را مي

ود هستند تا چنانکه خود مايلند آزادي و استقلال داشته باشند و در مقابل داشتن خانه شخصي خ

  .طريق اداره خانه خود، فقط به شخص خود جوابگو باشند

ايد و يک  زماني که خانه را اجاره کرده. ليکن اجاره کردن خانه مزايايي دارد که خريد آن ندارد

کند و يا  ستم گرمايي در آن بروز ميخرابي بزرگ همچون چکه کردن سقف، و يا کار نکردن سي

با اين فرض که صاحبخانه (ترکد، صاحبخانه بايد در جهت رفع و رجوع آنها بکوشد  اي مي لوله

گردد،  افتند، مشکل شما مي و اگر خانه متعلق به شما باشد، آنچه که اتفاق مي.) خوبي داشته باشيد

  .زيرا صاحبخانه شما هستيد

اگر به دنبال آن هستيم که زندگي خود را جدا و . ا دقيقا همين استزندگي ما هم در حضور خد

. مستقل از خدا انجام دهيم، هر شکستي که حادث گردد، ما خود مسئول برطرف سازي آن هستيم

از سويي ديگر، اگر خود را مدير و خدا را صاحب و مالک زندگي خود ببينيم، قسمتهاي شکسته 

  .برگردانيم و او آنها را درست خواهد کردتوانيم به او  زندگي خود را مي

باشد و شيطان بيش از اندازه قوي است  حقيقت امر اين است که زندگي بيش از اندازه پيچيده مي

  .و نخواهد گذاشت که زندگي خود را با موفقيت به پيش رانيم

  

  امانتدار منابع مالي خودمان
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. همانند امانتداري به غلط تفهيم نشده باشددر ميان مسيحيان در امر هديه دادن شايد هيچ مطلبي 

چنان واضح که (روند، مشخص و واضح است  طرز برخورد بسياري از افرادي که به کليسا مي

برخي از شبانان براي پرهيز از هرگونه واکنش شديد در اين مورد يک دوره آموزشي راه 

ولي به محض . واني بگوييت در مورد وضعيت روح من هر چه دلت بخواهد، مي«.): اندازند مي

  »!بيني اينکه بخواهي در مورد کيف پول من صحبت کني، مرا در اينجا ديگر نمي

 ميلادي توسط زن و ٣٤اين خواهران و برادران به مرضي دچار هستند که براي اولين بار در تاريخ 

رکت اثر اين مرض چنان است که به محض اعلان ح. شوهري به نام حنانيا و سفيره کشف شد

هاي عجيب اين مرض اين  نشانه. شود افتد و فلج مي دست به سوي کيف پول، دست از کار مي

هاي لباس فروشي و يا رستورانهاي  است که چنين عواقبي را در ميادين بازي گلف، بازار، مغازه

 اند به ها سعي کرده برخي. رود کند و دست به راحتي به جانب کيف پول مي موند بالا ايجاد نمي

اين وضعيت با اشاره به برخي معافيتهاي مالياتي قدري بهبودي بخشند، ليکن نتيجه اين درمان 

  .توان به آن متکي بود بسيار موقتي بوده است و نمي

ممکن است در رابطه وا افرادي که به اين مرض دچارند، به اين نتيجه برسيد که اين افراد درکي 

رند، اصلي که خدا را به عنوان صاحب و مالک تمامي اصل کتابمقدسي مربوط به امانتداري دا

تشخيص درست خواهد بود، . کند شناسد و ما را صرفا مديران اين داراييها قلمداد مي داراييها ما مي

دهد، نه فقط مطلب امانتداري را نفهميده است، بلکه درک  شخصي که هديه نمي. ولي نه کامل

 از پول و اقتصاد و استفاده از منابع صحبت کنيد، به  هم ندارد، چرا که هر وقتفيضدرستي از 

  .ايد حيطه فيض پا گذاشته

). ٣٥: ٢٠اعمال ) (تراست فرخنده گرفتن از دادن«: ايد که بدون شک شما نيز اين مطلب را شنيده

کنند، قبول دارند که احتمالا در دادن بيشتر برکت  بسياري از کساني که اين مطلب را نقل قول مي

منطق آنها . کنند که لذّت گرفتن از دادن بيشتر است لي در اعماق وجود خود احساس ميهست، و

  .در اين مورد بر اين فرض دنيوي متکي است که دادن يعني نداشتن، و گرفتن يعني داشتن

در بانک . براي درک نقطه ضعفي که اين منطق دارد، بايستي در اقتصاديات فيض تعليم گيريد

ولي در بانک آسمان که . گردد  که بکشيد، از ميزان مانده حساب شما کم ميزميني، مبلغ هر چک

هر وقت که چکي در فرم عملي محبت آميز، هديه به يک . همان بانک فيض باشد، چنين نيست

محتاج، و يا خدمت به کليسا کشيده شود، مبلغ آن چک به جاي خارج شدن، به حساب شما واريز 

دادن از گرفتن بهتر . گردد  از کسي باز داريد، از حساب شما کم ميليکن اگر خدمتي را. گردد مي

به داد ادامه دهيد و حساب . دهد است زيرا دادن مانده حساب شما را در بانک فيض افزايش مي

  .شما هيچوقت خالي نخواهد شد
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ز اين سه توان در يکي ا اين افراد را مي. متأسفانه بسياري از مسيحيان فقط به دنبال دريافت هستند

هستند که بارها و بارها بايد بر آن چکّش کوبيد و حتي » سنگ چخماق«يا همانند : مقوله قرار داد

. آيد، چند جرقه و مقداري خرده سنگ است عليرغم تمامي اين چکشها تنها چيزي که حاصل مي

رون خواهد مانند که اگر آنها را سخت فشارشان دهي، بلاخره از آن چيزي بي مي» اسفنج«و يا به 

زند و  هستند که عسل از آن با آن شيريني ذاتي خود بيرون مي» شانه عسل«و يا همانند . چکيد

مومنيني که در اين مقوله قرار دارند، اقتصاديات . ريزد آنچه را که در درون خود دارد، بيرون مي

  .اند فيض را درک کرده

شايد شما هم . ٩ و ٨دوم قرنتيان : شاندک اين امر ما را به دو فصل بسيار قوي از کتابمقدس مي

و . کند و يا فيض نتوانيد به خوبي تشخيص دهيد که پولس در اينجا از هديه دادن صحبت مي

پولس اين دو مطلب را بهم . نمايد همين مطلب هم هست که اين دو متن را چنين پرقدرت مي

به مسيحيان اورشليم به عهده کليساي قرنتس در تعهدي که نسبت به ارسال پول .  ديد تنيده مي

شايد از نظر مالي ضعيف شده بودند و يا اينکه . دانيم علت اين امر را نمي. داشت، دبه کرده بود

دليل هر چه که بود، . پول تخصيص يافته به کليساي اورشليم صرف پروژه ديگري گشته بود

نه فقط به آنها تعهدشان را پولس در پاسخ . کليساي قرنتس يکسال در تعهد خود تأخير کرده بود

  .يادآور شد، بلکه در رابطه با فيض نيز به آنها درسي با ارزش آموخت

  

  انگيزش به جهت هديه دادن
خواهيد فيض را بفهميد، به کليساي مکادونيه نگاه  اگر مي«: پولس رسول چيزي شبيه به اين گفت

شان  و انگار که فقر و تنگدستي. نندک  دور افتاده فقير نشين شهر زندگي مي آنها در گوشه. کنيد

» .شوند کافي نبود، که عذابها و جفاها هم بر آن اضافه شد و بخاطر ايمانشان مورد ستم نيز واقع مي

  )٢ و ١: ٨قرنتيان ٢(

پولس در ادامه سخنان خود به آنها خاطرنشان نمود که عليرغم اين شرايط دشوار، مسيحيان 

. اين سخن ممکن است متضاد جلوه کند. دستي پر بودند همکادونيه از غناي سخاوت و گشاد

اين مومنين . شود که شخص فقير از ثروت مملو باشد؟ جواب اين سوآل فيض است چگونه مي

عليرغم شرايط اقتصادي خود بخش زيادي از فيض، قدرت، و حضور خدا را که داشتند، مصرف 

  .دادند دائم در مقابل احتياجات مي. کردند

 بلکه طاقت بحسب که هستم شاهد که رايز«: گفت مي. رسپردگي آنها در عجب بودپولس از س

 خدمت در شراکت و نعمت نيا نموده، اريبس التماس تمام، يرضامند به شيخو طاقت از فوق

  ). ٤ و ٣آيات (» .دنديطلب ما از را نيمقدس
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کيک فروشي و هيچ گدايي و لاتاري و . اي براي آنها پول جمع کند لازم نبود هيچ شخص حرفه

خواستند  اين افراد چنان مشتاق دادن بودند که با التماس از پولس مي. شعبده بازي لازم نبود

  . شمردند اين را براي خود امتياز مي. کمکهاي آنان را بگيرد

. توانم تحمل کنم ديگر نمي«: کي بود آخرين باري که يکنفر در کليساي شما سرپا بايستد و بگويد

مطمئن هستم که دهان شبان » !لطفا يکنفر جعبه هدايا را برايم بياورد.  اکنون هديه بدهمبايد همين

  .آمد شما از ديدن اين صحنه در کليسا از تعجب بند مي

زماني که . هاي ما اثر نخواهد داشت کنيم، شرايط ما ديگر در هديه دادن زماني که فيض را درک مي

ت هديه دادن تحت تأثير نسبت قرض به درآمد، عوامل کنيم، اشتياق ما به جه فيض را درک مي

. اقتصادي، ماليات، مسائل فصلي و زماني، پيشرفت شغلي، کار ثابت و يا هر چيز ديگر نخواهد بود

  .براستي هم که هديه دادنهاي ما توسط احتياجي که خود به فيض داريم، اداره خواهد شد

نيازمند کمک  بيشتر، روح بيشتر، آرامش .  داريمزماني که وضعيت بد است، به خدا بيشتر احتياج

مومنين مکادونيه عضو کليسايي بودند که هر لحظه امکان داشت سقف آن . و قدرت بيشتر هستيم

لطفا اين . پولس ما به مقداري فيض احتياج داريم«: گفتند به پولس مي. روي سرشان خراب شود

ما . د و عميقترين نياز ما را برآورد نمايدهداياي ما را بپذير تا فيض خدا بر ما جاري گرد

خواهيم از حساب آسماني چکي صادر کنيم، چرا که بيش از هر زمان ديگر، احتياج داريم مانده  مي

  .حساب آسماني ما ازدياد گردد

شاهد اين انباشتگي فيض در فراواني شادي آنها بود، چيزي که مومنين مکادونيه از آن بسيار غني 

بدون شادي حتي . توانيم بکنيم ادي داشته باشيم، با اندک هم خيلي کارها مياگر ش. بودند

  .تواند ما را به فردي مفلوک تبديل کند بزرگترين ثروتها هم مي

تنها چيزي که سعي به بيان آن دارم، اين . هدف من اين نيست که در تمجيد از فقر صحبت کنم

ترين شرايط را تحمل، و به ما  سازد که سخت است که خدا در فراواني فيض خود، ما را قادر مي

  .بخشد که بالاتر و فراتر از آن مشکلات زندگي کنيم قدرت مي

دانستيم که روز بعد شکم  زماني که در دانشکده علم الهي مشغول تحصيل بودم، من و همسرم نمي

 و سوسيس هم  دلار، حتي لوبيا و نان٣٥٠با حقوق ماهانه . هاي خودمان را چگونه سير کنيم بچه

توانست کماکان موفقيت  در آن وضع اسف انگيز تنها يک نقشه مي. نمود براي ما غذاي شاهانه مي

آميز باشد؛ اينکه سهم خداوند را همان ابتدا کنار بگذاريم؛ قبل از پرداخت کرايه خانه، قبل از اينکه 

اگر قرار بود دوام بياوريم، . خريمها بيافتيم، قبل از اينکه لوبيا و نان و سوسيس ب به فکر شهريه بچه

شدم که از طريق ايمان کاملا بر خدا  بايست مطمئن مي مي. شديم بايست به منابع الهي متکي مي مي

  .متکي هستم
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ما در همان تنگدستي خود در فيض خدا داديم و خدا با وفاداري، به شکل مداوم و برخي اوقات 

ر وقت به پول احتياج داشتيم، برايمان فراهم بود و ه. معجزه وار احتياجات ما را برآورد نمود

بخشيد که منتظر تدارک  آن شادي به من قدرت مي. شادي زيادي نيز در جمع ما حاضر بود

  .آسماني او باشم

همان نغمه . درباره از دست دادن شغل صحبت نکنيد. پس با من از رکود اقتصادي صحبت نکنيد

نويسند از بانک  چکي که مسيحيان مي. را سر ندهيدهميشگي وضعيت بد و خالي بودن دست 

ما به تدارک خدا متکي هستيم، نه ماشين اقتصادي . شود، نه بانک زميني آسماني فيض پرداخت مي

  .آمريکا

  

  برداشت از بانک فيض

شما دولتمند («: هاي مسيحيان قرنتس را به ياد آورد و چنين نوشت اي دارايي پولس براي لحظه

 ريفق شما يبرا بود، دولتمند هرچند که ديدان يم را حيمس يسيع ما خداوند ضيف که رايز) هستيد

  )٩آيه (» .ديشو دولتمند او فقر از شما تا شد

: کنيد دانم چه فکر مي مي. تبريکات صميمانه مرا بپذيريد، هر کدام از ما نيز امروز دولتمند هستيم

اگر با تعريفي که کتابمقدس از ثروت و » ؟گوييد، کجاست آن ثروت و دولتي که از آن سخن مي«

براي داشتن همه چيز، لازم «. بود دولت دارد، آشنا بوديد، در مقابل چشمتان واضح و آشکار مي

  » .است هدفي را که خدا شما را براي آن خوانده است، جامه عمل پوشانيد

 عطا کرده است تا به همان دانيد که خدا به شما همه چيز را اي که داشتيد، به خوبي مي از مطالعه

اي که مسيح براي ما گذاشته  حال نوبت ما است تا از نمونه. طلبد، تبديل شويد کسي که از شما مي

عيسي همه چيز خود را داد و از هر آنچه که بود گذشت تا اولوهيت خود را . است، پيروي کنيم

ي صليب جان سپرد، بزرگترين سپس، زماني که بخاطر گناهان رو. در قالب جسم انساني قرار دهد

الفور دست به کار  اقتصاديات روحاني في. چکي را که بانک فيض در عمر خود ديده بود، نوشت

 است، نامها عيجم از فوق که را ينام و نمود سرافراز تيبغا را او زين خدا جهت نيا از «. شدند

 و شود، خم است نيزم ريوز نيزم بر و آسمان در آنچه از ييزانو هر يسيع نام به تا.  ديبخش بدو

). ١١ - ٩: ٢فيليپيان (» .پدر يخدا ديتمج يبرا است خداوند ح،يمس يسيع که کند اقرار يزبان هر

  .و چک عيسي براي اين است که ميان همه مسيحيان به يکسان تقسيم گردد

  

  تساوي دادن
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ما نيز گرديد و شايد قرباني عيسي نه فقط منجر به جلال خود او شد، بلکه باعث تقديس شدن 

هديه دادنهاي مسيحي ترتيباتي نيست . اي حياتي است اين خود نکته! و پيروزي» برد«ترتيب نهايي 

نيت پشت اين . کند، ذليل شود که بدان فرد ذليل تسلي پيدا کند و فردي که در راحتي زندگي مي

  .امر اين است که احتياج هر کس با هم رفع و رجوع گردد

 را شما و راحت را گرانيد نکهيا نه و«: طلب را به روشني به قرنتيان بيان داشتپولس اين م

 تا و  د؛يآ بکار شانيا يکم يبرا شما يادتيز حال، در تا مساوات قيطر به بلکه باشد، زحمت

  )١٤ و ١٣: ٨قرنتيان ٢(» .بشود مساوات و باشد شما يکم بجهت شانيا يادتيز

کردند، دعوا داشتند، سر يکديگر  با هم مجادله مي. ري گرفتار بودنظمي خطي کليساي قرنتيان در بي

مردان به عياشي مشغول بودند، با . کشانيدند گذاشتند، و يکديگر را به محکمه مي را کلاه مي

هاي دنيوي و بد گير  مردم در انجام انواع و اقسام شيوه. شدند خوابيدند، مست مي ها مي فاحشه

هاي پولس و  سا را دوست داشتند، ليکن زماني که روي بهتر بودن موعظهآمدن به کلي. افتادند مي

در رفاه بودند، ليکن شادي نداشتند، با هم يکرأي . کردند شد، دو دستگي ايجاد مي اپلّس بحث مي

  .به سخني کوتاه، قرنتيان مسيحياني جسماني بودند. نبودند، و آرامش و آشتي در ميان آنها نبود

در شادي . يان يهودي تبار در اورشليم به دليل قحطي شديد در گرسنگي بودنددر اين حين، مسيح

يهوديان . از اين رو خدا نوعي تبادل ترتيب داد. دولتمند و در ايمان خود، ايمن، ليکن گرسنه نان

الوصفي که اين  در مقابل از شادي زايدشدند و  گرسنه از پولهاي اضافه مسيحيان قرنتس سير مي

 مکتوب چنانکه«: کند  صحبت مي١٥پولس از اين تبادل در آيه . بردند مسيحيان داشتند، بهره مي

  ».نداشت يکم کرد، جمع ياندک آنکه و نداشت يادتيز کرد، جمع اريبس آنکه«: است

، متني ١٦در خروج . کند ر مياشاره پولس به عهد عتيق قياسي بسيار روشنگر در مقابل ديدگان ظاه

گردد، قوم بني اسرائيل را در بيابان، در آن سفر خود به سرزمين  که اين آيه از آن نقل قول مي

در اين زمان همه گرسنه بودند و احتمال مرگ از گرسنگي . بينيم موعود، سرگردان و آواره مي

يد روشني وجود نداشت، خدا از درست در زماني که هيچ نقطه ام. نمود برايشان بسيار واقعي مي

: همراه با منّا، قانوني ساده هم آمد. »کورن فلکس«آسمان برايشان منّا را مهيا فرمود، چيزي شبيه 

استثناء در اين قانون تنها . اي جمع کنيد که براي يک روزتان کفايت کند توانيد به اندازه فقط مي«

 به اندازه غذاي دو روز خود منّا جمع کنيد، زيرا توانيد مربوط به روز جمعه است و در اين روز مي

  ».در روز سبت منّا از آسمان نخواهد باريد

اگر خدا نظر . رفت، مردم سعي کردن که منّا را بيشتر جمع کرده و انبار کنند همانطور که انتظار مي

خورد که  نميبه جايي بر . داشتند  شد؟ ديگر منّايي براي خوردن نمي کرد، چه مي خود را عوض مي
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منا فاسد شده : گران بود ولي تعجب و حيرتي بزرگ در انتظار اين ذخيره. قدري بيشتر داشته باشند

  .و کرم گذاشته بود

خدا در فيض خود براي ! اين آيه چه رابطي به ارتباط بين هديه دادن و فيض دارد؟ ربطي بزرگ

ابعي را که او در کنترل شما قرار داده اگر بر آن شويد که من. همه احتياجات شما تدارک ديده است

خدا بر آن نيست . است، ذخيره کنيد، چندي نخواهد گذشت که بويي ناخوشايند به دماغتان برسد

نان کفاف «: بينيم براي همين هم هست که در دعاي خداوند مي. که شما با منّاي ديروز زندگي کنيد

خواهد که در  خدا از ما مي.  هر روز با او راه رويدخواهد که خدا از شما مي» .ما را امروز به ما بده

  .رابطه با فردا، هفته بعد، و سال بعد به او اعتماد کنيم

ها نان داشته باشيد، ولي هنوز هم با منّاي ديروز  حال، ممکن است كه در فريزر خود به اندازه هفته

  . زندگي کنيد

شان کرم خورده است، چرا که سعي   زناشوييهايي زيبا دارند، ليکن رابطه برخي از مسيحيان خانه

برخي ديگر پول در بانک دارند، ليکن براي رفتن به کار قادر به . بر ذخيره کردن برکات خدا دارند

علت اين امر فشارهاي کاري و خستگي ناشي از کار نيست، کرم . برخاستن از رختخواب نيستند

شايد جواب » زند؟ گول را خدا انسان ايآ «:کند  اين سوآل را مطرح مي٨: ٣ملاکي . زدگي است

  .اين سؤال اکنون واضح است

ما بايد هر روز . موضوع سخن در اينجا پول نيست، چگونگي واکنش ما در برابر فيض خدا است

کتاب . طلبد اين را خدا از ما مي. به ياد آوريم که منشأ برکات و بخششها و زندگي ما از کجاست

 يها رحمت که رايز مينشد تلف که است خداوند يها فتأر از«: گويد  مي٢٣ و ٢٢: ٣مراثي در 

  ».است اريبس تو امانت و شود يم تازه صبح هر آنها. است زوال يب او

اگر مطمئن باشيم که خدا احتياجات فرداي ما برآورد خواهد کرد، شريک کردن ديگران در آنچه 

ي هم که جمعه فرا رسد، به همان نسبت و زمان. گردد که امروز داريم، امري راحت و ساده مي

  .مطمئن خواهيد بود که احتياجات روز شنبه نيز تدارک يافته است

عقايد غلط در ميان آن دسته از مردم رشد کرده که در . قصد من از اين سخن ترويج تنبلي نيست

 بکوشيد و تا به جاي تنبلي، کار کنيد و سخت. اند تا خدا برايشان فراهم کند گروهها منتظر نشسته

ليکن در طول مسير از اين حقيقت چشم برنداريد که هر آنچه که . توانيد، قوي گرديد آنجا که مي

گيرد، از خدا است و خدا آن را براي شريک شدن با ديگران به شما عطا کرده  سر راه شما قرار مي

  .است، نه ذخيره کردن آن

  

  دادن نوبرها
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مان پيروزي داشته باشيم، در آن صورت  ه با احتياجات زندگياگر به دنبال آن هستيم که در رابط

توانيد هر هفته به خدا  مي. هاي خود به حضور خدا ابا کنيم لازم است که از تقديم کردن پس مانده

يک ميليون دلار هديه دهيد، ليکن اگر اين، يک ميليون دلار پس مانده است، مقبول او نخواهد 

 اگر ما به او متکي نگرديم و مسائل و امورات زندگي خود را خدا محترم نخواهد شد. گرديد

خداوندا، بگذار ابتدا به امور خود «: گوييم با اين عمل در واقع به او مي. نسبت به او اولويت دهيم

  ».کنم برسم، بعدا امورات تو را هم رفع و رجوع مي

 از و نما ميتکر را وندخدا خود ملکيما از«: گويد  مي١٠ و ٩: ٣براي همين است که امثال 

 تو يچرخشتها و شد، خواهد پر نعمت وفور به تو يانبارها آنگاه .شيخو محصول همه ينوبرها

  ».گشت خواهد زيلبر انگور رهيش از

پولس به مسيحيان قرنتس . يابد مفهوم تقديم کردن نوبر به خداوند در عهد جديد نيز ادامه مي

 کرده، رهيذخ خود نزد باشد، افتهي که ينعمت بحسب شما از يکي هر هفته، اول روز در«: نويسد مي

مسيحيان بايد هفته خود ). ٢: ١٦قرنتيان ١(» .نباشد کردن جمع زحمت من آمدن وقت در تا بگذارد

مقصود از نوبر اين . را با پرستش خدا شروع کنند که تقديم هديه به او نيز بخشي از آن است

محترم شمردن خدا با تقديم ده . ود درصد متعلق به ما استنيست که ده درصد متعلق به خدا و ن

خداوندا، از آنجا که ده درصد اول محصول مرا تو مهيا «: درصد در واقع تأييد اين حقيقت است که

خواهم با اين عمل اعتماد و اتکاي خود را براي بقيه آن نود درصدي که در راه است،  اي، مي کرده

اي است که اعتماد و اتکاي شما را تدارکي که خدا در  ا همانند بيعانهدادن نوبر به خد» .نشان دهم

  .دهد تان خواهد داشت، نشان مي امر برآورد احتياجات ديگر زندگي

حقيقت فيض فراوان خدا و تدارک او به جهت احتياجاتمان در آن روزهاي دانشجويي من حقيقتي 

 دلار حقوق ٣٥٠هر ماه . ديمي داشتم ماشيني بسيار ق١٩٧١در سال . حاکم بر زندگي ما بود

داديم، زيرا وضعيت مالي ما چنان بد بود که  گرفتم و پنجاه دلار از آن را به خدا هديه مي مي

  .توانستيم بسته شدن درب برکات الهي را به روي خود ريسک کنيم نمي

اي تقديم به ماشين من شديدا احتياج به سرويس داشت و در وسوسه بودم که هديه آن ماه را به ج

نه، اول خدا را «: ليکن بعد از تفکر زياد تصميم گرفتم. خداوند، براي سرويس ماشين صرف کنم

  ».احترام خواهم کرد و سپس براي سرويس و تنظيم ماشينم به خدا اعتماد خواهم نمود

درست بعد از اين تصميم، زماني که در خيابان مشغول رانندگي بودم، از زير کاپوت جلو دود 

 از ماشين بيرون پريدم و به جانب باجه تلفن دويدم و به آتش !ماشينم آتش گرفته بود. بيرون زد

در حالي که بلاخره لاشه ماشين مرا از خيابان کشيده و بردند، در دل از دست . نشاني خبر دادم

  . خدا بسيار ناراحت بودم
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بر (رکت بيمه ماشين مرا تعمير کند ماشين مرا بردند و لازم بود که به دنبال قدري پول باشم تا ش

زماني که به تعميرگاه رفتم و ). دادم  دلار اول را خودم مي٢٠٠بايست  اساس قرار داد بيمه، مي

 دلار اول را بايد از جايي فراهم کنم، مدير تعميرگاه با ٢٠٠سعي کردم به آنها توضيح دهم که آن 

  »کدام دويست دلار اول؟«: تعجب گفت

قربان، شما متن اين قرارداد را به دقت مطالعه «: جواب داد. ام را نشانش دادم قرارداد بيمه

در صورت بروز آتش سوزي «: گفت و بعد در قرارداد خط ريزي را نشانم داد که مي» .ايد نفرموده

  ».شود دويست دلار اول از جانب مشتري پرداخت نمي

نه تنها ماشينم سرويس شد، بلکه . س پريداز خوشحالي چنان فرياد کشيدم که مدير تعميرگاه از تر

و تنها خرجي که برايم برداشت، اين بود که . تمامي آنچه که در زير کاپوت جلو بود هم نو شد

دهيم،  زماني که خدا را اول قرار مي. کنم هرگز اين درس را فراموش نمي. خدا را اول قرار دهم

  ». از آنچه که بخواهيم و تصور کنيمنهايت زياده خدا قادر است بکند بي«حقيقتا هم که 

  

  مسئوليت و تعهد در هديه دادن
خواهم که نسبت به شما عبث فخر کنم، مگر اينکه واقعا جدي  نمي«: پولس به قرنتيان اخطار داد

هاي خوب نيست، به شرطي که با اعمال همراه باشند و فقط در حيطه نيت  مشکلي در نيت» .باشيد

 چونکه. سميبنو شما به که باشد يم يادتيز ن،يمقدس خدمت نيا خصوص در هک رايز«. باقي نمانند

 گدشته سال از که کنم يم فخر هيمکادون اهل به شما بجهت آن درباره که دانم يم را شما يدلگرم

 فرستادم را برادران اما. است نموده ضيتحر را شانيا اکثر شما رتيغ و اند شده مستعد هياخائ اهل

 اگر مبادا. ديشو مستعد ام، گفته چنانکه تا شود باطل خصوص نيا در شما درباره ما فخر مبادا که

 آن به که ياعتماد نيا از ما بلکه شما ميگو ينم ابند،ي نامستعد را شما و نديآ من با هيمکادون اهل

  ».ميشو خجل م،يکرد فخر

مئن شود، نمايندگاني به پولس براي اينکه از انجام تعهدي که قرنتيان به گردن گرفته بودند، مط

  .شمرد پولس قرنتيان را متعهد و جوابگو مي. آنجا فرستاد

هاي  کمپاني. شويم شمارد، بسيار عصباني مي زماني که کليسا مسيحيان را متعهد و جوابگو مي

ايد، دائم به اين عمل  کارتهاي اعتباري، شرکت برق و تلفن و گاراژي که ماشينتان را از آن خريده

ولي با . شمارند؛ و ما از آنها اين عمل را توقع داريم زنند و شما را متعهد و جوابگو مي دست مي

هاي ما باشد ولي ما را در تقديم آنها متعهد و  گر هديه اينحال از کليسا توقع داريم که صرفا نظاره

  .جوابگو نشمارد
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ن فکر نهفته است که در ذهن آنها اي. ساز است طرز برخورد برخي از مردم با اين مطلب مشکل

با من درست «: گويند مي. شود حضور آنها در کليسا خود امتياز بزرگي براي کليسا محسوب مي

اين افراد » .برم رفتار کن و گرنه ده يکها و هدايا و عطاياي خود را به کليساي پايين خيابان مي

نها براي کليسا امتياز حضور آ. زنند اند و زورنا را از سر گشادش مي مطلب را وارونه فهميده

شود؛ مفتخر خود آنها هستند که کليسا به آنها اجازه شرکت در جمع خود را عطا  محسوب نمي

  .درست مثل همه ما، آنها هم هر چه هستند، به فيض خدا هستند. کند مي

اگر خدا براي ما امکان تحصيل فراهم کرده و ما را برخي . در موفقيت چيزي غلط وجود ندارد

ولي از آنجا که همه ما دريافت کنندگان فيض خدا ! ادها و توانها بخشيده است، خدا را شکراستعد

اي درست واکنش داشته  هستيم، بياييد يکديگر را کمک کنيم که در مقابل اين فيض به درجه

  .باشيم

شمارند،  يکهاي خود متعهد و جوابگو مي ها و ده کليساهايي که اعضاي خود را نسبت به هديه

نگراني آنها بيشتر از اين جهت است که افراد در مقابل فيض . هاي افراد نيستند ران ميزان هديهنگ

اگر از درآمد هفتگي ده هزار دلاري خود، هزار دلار به . خدا واکنشي صحيح از خود نشان دهند

لغ زيادي بله، البته که هزار دلار مب. دهي، از جانب خدا به دنبال چيزي اضافي نباش کليسا هديه مي

ولي اين پول نه در کليسا براي . تواند درد بزرگي را درمان کند يک مي البته که کليسا با آن ده. است

از ديد فيض، . شما صندلي مخصوص خواهد خريد و نه شما را به منصب شماسي خواهد رساند

ل توجيبي اي يک دلار پو اي ارزش دارد که هفته هديه شما به همان اندازه بيست سنت پسر بچه

  .دهيد العمل نشان مي گر خدا به يک نحو درست عکس هر دو شما در مقابل فيض تدارک. گيرد مي

اي نيست که بدان مقدسين را تحت فشار گذاشت و هديه دهندگان را دائم  تعهد و جوابگويي بهانه

ي پول و اعانه آور به سيخ کشيد و آنها را از برکاتي که دارند، غارت نمود و فيض را تا به حد جمع

درست است که به اکراه کاري را انجام دادن هنوز هم بهتر از اين است که کاري اصلا . پايين آورد

هاي خدا براي دهندگاني است که از جانب فيض دريافت کرده  ولي فوايد وعده. صورت نداد

خداوندا، «: اند هدهد که فهميد خداوند آنهايي را پاداش مي. يابند، نه حس خطا و اجبار انگيزش مي

اگر . توانستم هديه دهم اگر سلامتي نداشتم، نمي. توانستم چيزي هديه دهم اگر زنده نبودم، نمي

توانستم به تو  آوردم و نمي کردي، شغل فعلي را به دست نمي امکان تحصيل را برايم فراهم نمي

  ».خداوندا، همه چيز از جانب توست. هديه دهم

با اينحال مانده حساب . افتد کنيم، چيزي باور نکردني اتفاق مي اشت ميوقتي که از بانک فيض برد

  .يابد شما نيز به شکلي اتوماتيک به همان ميزان افزايش مي
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  گردد برداشت از بانک فيض باعث افزايش مانده حساب مي
طلب پولس اين م» .دهد هاي ما با فيض خود واکنش نشان مي خدا در مقابل هديه«: ام قبلا هم گفته

 در شهيهم تا ديفزايب شما يبرا را ينعمت هر که است قادر خدا يول«: را به قرنتيان چنين وعده داد

  ).٨: ٩قرنتيان ٢(» .ديشو افزوده کوين عمل هر يبرا داشته، کامل تيکفا يامر هر

ايد که چگونه آخرين سکه پول خود را در جعبه هدايا  شما هم داستانهايي از افرادي شنيده

دستي  ولي خيلي از مردم با وفاداري و گشاده. تند و از جانب خدا پول زيادي نصيبشان شدانداخ

آيا خدا قادر به انجام وعده خود نيست؟ يا اينکه در . دهند و کماکان فقير هستند يک و هديه مي ده

  اين مورد نوعي تأخير فضايي وجود دارد؟

هر . توانيد حساب کنيد ين مطلب ميروي ا. کند خدا به هيچوجه شخص مومن را فراموش نمي

برخي مواقع اين افزايش به . گردد چکي که از بانک فيض کشيده شود، بر مانده حساب اضافه مي

هزاران نفر هستند که حاضرند . توان آن را با پول خريد، مثلا قناعت شود که نمي شکلي ديده مي

گر افرادي چون الويس پريسلي، ا. تمامي دارايي خود را با يک لحظه آرامش خاطر عوض کنند

توانند از آرامش واقعي برخوردار باشند، استعداد،  دانستند که مي مريلين مونرو و ديگران مي

کردند، همان آرامشي که من و شما بخاطر  شهرت، و گنج خود را به جاي مرگ، با حيات مبادله مي

  .بريم کران خدا از آن بهره مي فيض بي

ها بگذاريد، در يک آن  هاي مغازه بندي کنيد و آنها را در قفسه ط سالم را بستهتوانستيد رواب اگر مي

همه به دنبال روابطي زنده و دوست داشتني هستند، نظير آن روابطي که فيض . رفت به فروش مي

  .سازد خدا ما را به پرورش و بسط آن قادر مي

به هر حال، اگر . خرج کنندبسياري از مردم براي داشتن هدف در زندگي حاضرند پول زيادي 

ماند که بشود براي آن زيست؟  زندگي معني و مفهوم خود را از دست دهد، چه چيزي باقي مي

کنند که زندگيشان چگونه در نقشه خدا به  فهمند، اين را نيز درک مي آنهايي که فيض خدا را مي

  .کند جهت برقراري ملکوت او جاي درست خود را پيدا مي

گذاري کنيد، بيشتر بهره  هر چه بيشتر سرمايه. پردازد اينها، بانک فيض بهره هم ميعلاوه بر همه 

 يليبخ با کارد، يليبخ با هرکه«و يا اگر به شکلي ديگر اين مطلب را تمثيل کنيم، . کنيد دريافت مي

  ).٦: ٩قرنتيان ٢(» .کند درو زين برکت با کارد، برکت با هرکه و کند درو هم

اي که  ولي اگر به اندازه. ا مشتي تخم بتوان حاصلي به اندازه ده هکتار درو کردامکان ندارد که ب

هر . مناسب درو مورد نظر است، بکاريد، حتي بيشتر از آنچه که انتظار داريد، درو خواهيد کرد

تخم سي و شصت و صد ثمر خواهد داشت؛ اين براي فرد دهقان، اين يعني انبار پر از غله،  براي 

  .ر يعني سود، براي فرد مسيحي يعني فيض به عوض فيضيک بانکدا
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کنيم، به او  کند، ميزان سود و طريقي که آن را دريافت مي از آنجا که خدا با ما به فيض رفتار مي

چنانکه الهيات کاميابي از آن سخن (از اين رو هديه دادن نوعي معامله با خدا نيست . بستگي دارد

اعت از خدا و اعتماد به او است که همه احتياجات ما را در مسيح بر هديه دادن بيشتر اط). راند مي

  .طبق دولتمندي و نقطه نظر خود برآورد سازد

يک بدهيم، يا  مان ده آيا بايد از درآمد کل«: پرسند آيند، از من مي اغلب کساني که به کليساي ما مي

: من در مقابل اين سوآل اين استو جواب » ايم؟ از درآمد خالصي که ماليات را هم از آن کم کرده

و به آنها » دهد، يا از درآمد خالص خود؟ به نظر شما خدا شما را از درآمد کل خود برکت مي«

  ».ها برداريد بازي ها و شعبده لطفا دست از اين بهانه«: گويم مي

  

  بازي ديگر بس است بهانه و شعبده

هايي که در آن به   لزومي هم به داشتن برنامه.آوري پول و اعانه ندارد کليسا نيازي به جلسات جمع

لازم نيست که براي پول گرفتن از مردم هزار جور شعبده . آوري شود، نيست هر عنوان پول جمع

کليساهاي ما نياز به آن دارند که مومنين در ايمان . بازي کنيم و يا آنها را در حس گناه بياندازيم

هديه دادن موضوعي به مراتب فراتر : ب مهم را درک نماينداي رشد کنند که اين مطل خود به اندازه

  .از پول است

مطمئن باشيد که نقشه خدا از انجام خود باز نخواهد ايستاد اگر تمامي عمرتان هم در جعبه هدايا 

  .شما هستيد که به فيض او محتاجيد. خدا به پول شما نيازي ندارد. چيزي نگذاريد

  

  

  

  

  

  
 


